
  ایده  اولیه  خلق رمان »گذر« چه بود؟
چیزی که بعدها به رمان »گذر« تبدیل شد، 
اول فقط برایم یک تصویر بود. تصویری از زن 
جوانی که به هر دری می زند بسته است. آدمی 
که درمانده است، می خواهد به زندگی چنگ 
بزند، به چیزی یا کسی بیاویزد تا بتواند ادامه 
دهد، اما نمی شود. آدمی که سرانجام مجبور 
می شود از وضعیتی که در آن قرار گرفته عبور 
کند. تصویر این آدم مدت ها در ذهن من بود، با 
تمام جزئیات چهره اش، ویژگی های رفتاری ، 
طرز حرف زدن و لباس پوشیدنش. درست مثل 
کسی که او را می شناختم. این تصویر بعدها در 
رمان در قامت »مهشاد فاموری«، استاد ادبیات 
ظاهر شد و زمانی که اولین خرده روایت های 
مربوط به او را می نوشتم با مسائل دیگری که در 
آن زمان دغدغه  فکری من بودند مثل شخصیت 
میرزاده  عشقی، تراژدی مرگ او، نمایشنامه های 
منظوم او به خصوص »سه تابلو« و »اپرای 
رستاخیز شهریاران ایران«، مسأله  نوشتن، 
آدم های گمشده و نیست شده در تاریخ معاصر 

مثل مهیار و... پیوند خورد.
  علاوه بر مهشاد فاموری، فرانک و 
سرگشتگی او هم در رمان شما نقشی 
و  مهشاد  سرگشتگی  دارد.  محوری 
سرگشتگی فرانک آیا خاستگاه مشترکی 

دارند؟
فرانک و مهشاد هر دو متعلق به یک نسل 
هستند و هرچند گذشته و مسائل به ظاهر 
متفاوتی دارند اما مشکلات و بحران های 
زندگی شخصی و اجتماعی آنها خاستگاه 
مشترکی دارد. هر دوی آنها از فقدان خانواده رنج 
برده اند؛ تصویری که رمان از رابطه  این دو با افراد 
خانواده شان ارائه می دهد یا نوعی از رابطه است 
که هرگز مجال شکل گرفتن و رشد کردن نیافته 
که به طور خاص رابطه  هر دوی این شخصیت ها 
با پدرانشان است یا نوعی از رابطه که می توانسته 
گفت وگو و تعاملی را در پی داشته باشد که 
به خاطر بحران های روحی مادرها در رمان، 
چنین نشده است. یکی از اسباب مهم رنجی 
که گریبانگیر هر دو شخصیت اصلی داستان، 
فرانک و مهشاد است، عدم وجود ارتباط مؤثر 
این دو با افراد پیرامونشان است و این مشکلی 

است که  گریبانگیر این نسل بوده است.   
  نگارش کدام خرده روایت یا پردازش 
کدام شخصیت برای شما چالش برانگیز 

بود؟ 
پرداخت و نوشتن هر کدام از شخصیت ها 
از منظری چالش برانگیز بود اما شاید بتوانم 
بگویم در مورد شخصیت حمید با چالش های 
بیشتری مواجه بودم؛ هم از این جهت که  قصدم 
این بود که خیلی از چیزها درباره  این شخصیت 
به صراحت بیان نشود و عدم قطعیت هایی 
درباره  وجوه مختلف این شخصیت در رمان باقی 
بماند و هم اینکه این نگرانی وجود داشت که 
این شخصیت به عنوان شخصیتی صددرصد 

که  از سوی مخاطب شناخته شود  منفی 
نمی خواستم این اتفاق بیفتد.

  خواب در رمان شما محوری است، 
رمان با شرح یک خواب شروع می شود و 
در ادامه هم چند شرح دیگر از خواب های 
فرانک را می خوانیم، چه شد که از موتیف 

خواب در رمان استفاده کردید؟
پررنگ  بگویم  بتوانم  شاید  حضور 
خواب ها در رمان »گذر« به زیست شخصی 
من برمی گردد. خواب برای من همیشه در 
امتداد و در کنار بیداری بوده به این معنی که 
فکرها و دغدغه هایی که در بیداری داشته ام 
در خواب هایم ادامه می یافته اند یا تکمیل 
می شده اند. فکر می کنم این حضور پررنگ 
خواب ها در زندگی شخصی ام پای آنها را به 

رمان نیز باز کرده است.
  تاریخ نیز از وجوه بارز رمان است؛ چه 
چیزی موجب شد تا بخواهید نقاط تاریک 
تاریخ را بیرون کشید و در داستان تان 

استفاده کنید؟
شخصیت هایی در تاریخ معاصر هستند که 
آثار و زندگی شان همیشه برایم قابل تأمل بوده 
است و دوست داشته ام درباره  آنها بیشتر بدانم و 
بنویسم؛ حالا چه در قالب داستان و چه در قالب 
کار پژوهشی. شخصیت ها و وقایعی که کمتر به 
آنها پرداخته شده بیشتر مورد توجه ام هستند؛ 
پرداختن به این به قول شما نقاط تاریک تاریخ، 
برایم به مثابه  کشف بخشی از واقعیت است. 
یکی از این شخصیت ها میرزاده  عشقی است. 
کسی که همان طور که در جایی در رمان »گذر« 

هم اشاره کرده ام در محیط آکادمیک تقریبا 
می توان گفت ناشناخته است. مدت ها پیش 
قصد داشتم داستان میرزاده  عشقی را بنویسم؛ 
داستان میرزاده را از منظر کسی که دارد درباره  
او پژوهش می کند. ایده  نوشتن این داستان در 
جایی با ایده  نوشتن درباره  شخصیت مهشاد 
فاموری که در ذهن داشتم تلاقی کرد و روایت 

رمان گذر را شکل داد.
  آیا می خواستید همراه با سیر تاریخی 
مکان  اضمحلال  و  تحول  شخصیت ها، 
را هم در رمان نشان بدهید؟ مثل خانه  

فاموری؟
قصدی برای نشان دادن تحول یا اضمحلال 
مکان ها نداشته ام، اما پیوند آدم ها با مکان ها 
برایم مهم بوده است؛ در واقع از پرداختن به 
مکان های مختلف در رمان مثل گذر مستوفی، 
خیابان آبان، خانه  فاموری... محله ها و خیابان ها، 
رستوران ها و کافه هایی که خرده روایت هایی در 
آنها اتفاق می افتد، برای شخصیت پردازی بهره 
برده ام. شخصیت های رمان و حتی خطوط 
روایی اصلی و فرعی رمان به نظرم با در نظر 
گرفتن رابطه  بین آدم ها و مکان ها و ویژگی های 

متنی و فرامتنی مکان ها کامل می شود.
  با توجه به اینکه نخستین اثر تألیفی 
شما، شعر است آیا نوشتن رمان گذر، 
برایتان گذر از وادی شعر به سرزمین 

داستان محسوب می  شود؟
خیر، این طور نیست. شعر و شعر گفتن 
سال های درازی است که همراه من است. 
تقریبا از همان زمانی که خواندن و نوشتن را یاد 

گرفتم. در واقع شعر بخش جدایی ناپذیر زندگی 
من است و انتشار رمان برای من به این معنی 
نیست که دیگر شعر نخواهم نوشت یا شعرهایم 

را منتشر نخواهم کرد.
  به  نظر شما مناسب ترین شرایط برای 

نوشتن زنان چیست؟
از منظر شرایط مناسب برای نوشتن، من 
تفکیکی میان زنان و مردان قائل نیستم. 
می توانم بگویم نوشتن نیز مثل هر کار خلاقه  
دیگری به تمرکز و آرامش نیاز دارد  و لازمه  
این تمرکز ثبات اقتصادی است. در شرایطی 
که ذهن تمام مدت درگیر راهی برای برآوردن 
حداقل نیازمندی های زندگی باشد، نمی توان 
از نویسنده توقع داشت بنشیند و داستانی 
نگرانی  نظرم  به  البته  و  بنویسد  بی نقص 
همیشگی نویسنده از اینکه آیا به اثرش مُهر 
تأیید خواهند زد و می تواند آن را منتشر کند و به 
دست مخاطبش برساند یا نه نیز در طول فرآیند 
نوشتن یک اثر خودآگاه یا ناخودآگاه تأثیر 
منفی اش را خواهد گذاشت. این وضعیت در 

شرایط فعلی بین زنان و مردان مشترک است.
  چه کتاب ها و نویسندگانی روی شما 

تأثیر گذاشتند؟
من فکر می کنم تمامی کتاب هایی که در 
طول عمرم خوانده ام از ادبیات کلاسیک و 
ادبیات معاصر، چه در زمینه  شعر و چه در زمینه  
داستان و همین طور آثار دیگر حوزه  علوم 
انسانی و حتی می توانم بگویم بقیه  زمینه های 
مورد علاقه ام از جمله ریاضیات... نویسندگان، 
دوستان و آدم های دیگری که در زندگی با آنها 
معاشرت داشته ام، جاهایی که در آنها زندگی 
.. همه و همه در شکل گیری نظام  کرده ام.
اندیشگانی، تجربه  زیسته و ذائقه  ادبی من 
نقش داشته اند. اما اینکه کدام کتاب یا کدام 
فرد نقش پررنگ تری داشته، این چیزی  است 
که حداقل می توانم بگویم تا امروز جوابی برای 

آن نداشته ام.
  در ادامه  مسیر نوشتن به چه سمت و 
سویی خواهید رفت؟ آیا اثر بعدی شما هم 

رمان خواهد بود؟
کار بعدی ام هم به احتمال زیاد رمان خواهد 
بود. حس می کنم شیوه  نوشتن و پرداختن من 
به یک مضمون روایی با سبک و سیاق رمان 
سازگارتر است. هرچند موضوعی که به آن 
خواهم پرداخت هم تعیین کننده خواهد بود 
و خودم رو مجبور و محدود به نوشتن صرفا 
در قالب رمان نخواهم کرد. در مورد درونمایه  
رمان بعدی ام هم باید بگویم که باز هم به مسأله  
زنان و بحران های فردی و اجتماعی آنها خواهم 
پرداخت. هرچند فضای کلی این رمان که هنوز 
در مرحله  پژوهش درباره  آن هستم و نوشتنش 
را آغاز نکرده ام به کلی متفاوت از گذر خواهد 
بود اما شخصیت های اصلی آن که تا حدود 
زیادی در ذهنم کامل شده اند باز هم زنان 

خواهند بود.
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نگاهی به فلسفیدن از دریچه 
»فلسفه از چهل نگاه»

آلن دوباتن برای ایرانیان علاقه مند به مباحث 
سبک زندگی، نامی آشناست. تقریباً تمامی آثار 
این نویسنده در ایران ترجمه و منتشر شده است. 
دوباتن فلسفه زندگی را محور آثار خود قرار داده و 
به موضوعاتی چون عشق، معماری، سفر و ادبیات 
پرداخته است. وی با تاسیس موسسه »مدرسه 
زندگی« کوشیده است رویکردی نو به آموزش 
ایجاد کند .آثاری چون »سیر عشق«، »جنبش 
رمانتیک«، »اضطراب منزلت«، »تسلی بخشی های 
فلسفه« و »معماری در مسیر نوجوانی« تنها 
بخشی از عناوین آثار دوباتن است. برخی از این 
آثار جستار و برخی دیگر مثل »سیر عشق« 
رمان اند. دوباتن در رمان هایش نیز همان سیر 
اندیشگانی را دنبال کرده و به مسائل کلیدی 
مرتبط با سبک زندگی پرداخته است  .افزایش 
علاقه مندان قلم و اندیشه دوباتن ناشران جهان را 
به ترجمه آثار او سوق داد، به نحوی که آثار او در 
۳۰ کشور دنیا جزو پرفروش ترین آثارند. نشر ایران 
نیز از این قطار سریع السیر جانمانده و مترجمان 
و ناشران متعددی آثار دوباتن را منتشر کرده اند؛ 
موضوعی که کار مخاطب را برای انتخاب ترجمه  
مناسب دشوار می کند.»فلسفه از چهل نگاه« یکی 
از جدیدترین آثار دوباتن است که به قلم شقایق 
نظرزاده و توسط نشر فرمهر منتشر شده است. 
دوباتن در مقدمه کتاب به کم طرفدار بودن فلسفه 
اشاره کرده و معتقد است تقریباً هیچ کس چیزی 
اژ فلسفه نمی داند. به نظر او شاید فلسفه مهم ترین 
درسی باشد که هرگز از ما نخواسته اند بخوانیم. 
این اثر جمع وجور به تعبیر نویسنده اش گردشی 
است در تاریخ مهم ترین دیدگاه های فلسفی 
و دریچه ای رو به فلسفه. نکته جالب این است 
که نویسنده کوشیده در هر یک از چهل بخش، 
حداکثر مفاهیم را با حداقل واژه بیان کند. در 
واقع مفاهیم هر بخش در حداکثر ۳۰۰ کلمه ارائه 
شده است. دوباتن در این اثر سرنخ هایی از فلسفه 
سقراط، ارسطو، فلاسفه روم باستان، فلاسفه 
فرانسوی و آلمانی و ایتالیایی، فلاسفه شرق 
همچون کنفوسیوس، لائوتسه، بودا و سایرین 
ارائه می کند.همان طور که عنوان شد این اثر 
به قلم شقایق نظرزاده، دکترای زبان شناسی از 
دانشگاه تهران و مترجم آثار دوباتن، ترجمه شده 
است. نظرزاده پیش از »فلسفه از چهل نگاه« 
آثار دیگری از دوباتن را همچون »سیر عشق«، 
»اضطراب منزلت«، »جنبش رمانتیک« و »عشق، 
کار و منزلت در عصر مدرن« ترجمه و منتشر 
کرده است. نقطه  درخشان ترجمه های شقایق 
نظرزاده را می توان توانایی زبانی وی دانست. او 
فارسی ورزی توانمند است. تبحر ا و به واژه محدود 
نیست و دستور زبان را نیز در برمی گیرد. به نظر 
می رسد این مترجم دامنه واژگانی گسترده ای 
دارد و  در ترجمه هایش کوشیده در بهره گیری از 
واژگان متنوع، بدیع و گاه کمتر آشنا برای مخاطب 
خساست نکند. نثر به کاررفته در ترجمه  نظرزاده 
گاه ممکن است تقیل به نظر برسد، اما به اعتقاد 
نگارنده نثری پالوده و دقیق است که می تواند 
ذائقه خواننده را ارتقا دهد. در این خصوص باید 
گفت مترجمان به عنوان متخصصان زبان نباید در 
زبان روز ذوب شوند، بلکه می بایست روی مرز زبان 
به روز و زبان اصیل بندبازی کنند تا بدین ترتیب 
به رشد و ارتقای زبان مخاطبان نیز کمک کنند. 
نکته مهم دیگری که در ترجمه اثری چکیده 
مانند »فلسفه از چهل نگاه« حائز اهمیت است، 
پژوهندگی مترجم است. در آثار کم واژه پرمفهوم 
تخصصی است که عیار مترجم محک می خورد. 
او باید پژوهنده ای اصیل باشد تا از پس ترجمه 
برآید. در غیر اینصورت خواننده با انباری از واژگان 
پیوسته با مفهومی گسسته مواجه خواهد شد. اما 
نقدی که به ترجمه اخیر نظرزاده و آثار قبلی اش 
وارد است، عدم ارائه  پیرامتن لازم و کافی است. 
نگارنده براین باورست که مترجمی در سطح 
ایشان باید در تحریر »سخن مترجم« در دیباچه 
اثر و همچنین ارائه پاورقی ها و پی نوشت ها نیز 
دهش وری بیشتری داشته باشد و خواننده را با 
راهبردها و چالش های ترجمه خود آشنا کند.

دوباتن در بخشی با عنوان »کین تسوگی؛ امید 
در شکستگی« این گونه می نویسد: »کین تسوگی 
ترکیبی است از دو ایده: کین به معنی طلایی و 
تسوگی به معنی بندزنی.... در زیبایی شناسی ذن ... 
بیهوده نباید آسیب را پنهان کرد ...رگه های قیمتی 
طلا بر تن ظرف شکسته، تأکیدی است بر اینکه 
همه آن شکستگی ها به خودی خود واجد ارزش  
بسیارند.... نیاز به مرمت خجالت ندارد... کاسه 
بندزده نماد امید است. ما هم زمانی دوباره امکان 
مجموع شدن داریم، که باز هم علی رغم نقص های 
عریان مان دوست داشته خواهیم شد.«» فلسفه از 
چهل نگاه« اثری است که خواننده را به فلسفه و 
فلسفیدن علاقه مند می کند و می تواند راهنمایی 

مناسب برای سرک کشیدن به این دنیا باشد.

زیـرچتــرنقــد

آرمان ملی- بهاره حجتی: نفیسه مرادی، دکترای ادبیات فارسی دارد و فعالیت ادبی خود 
را با انتشار مجموعه شعری با نام »لبخندی که سهم من نبود« آغاز کرده است. »گذر« 
اولین اثر داستانی منتشر شده  اوست و در آن پیوند تحصیل آکادمیک در زمینه  ادبیات، 
شعر و مسائل زنان آشکار است. با مرادی درباره  پیوندهای برقرار میان شخصیت های 
رمان، نسبت این اثر با اجتماع و تاریخ و نیز مسائل کلی تر مربوط به نویسندگی در روزگار 

کنونی گفت وگویی کرده ایم که در ادامه می خوانید.

فریدونفارغ
منتقد

محمدرضااربابی
مترجموزبانشناس

نگاهی گذرا به »مثلث عشق»

»مثلث عشق« با تعظیم نویسنده به قلم جادویی 
پروست آغاز می شود و این خود به تنهایی کافی ست 
تا مخاطب دریابد که چه ارادت بی کرانی در پس این 
قلم به بلندآوازه ترین نام ادبیات همه  قرون نهفته 
است. انتخاب راوی دوم شخص از نقطه تمایزات این 
رمان است که به درستی برای طرح روایت انتخاب 
شده؛ راوی ای به شدت نزدیک به هر نوع خواننده ای 
از طیف و سلیقه و زاویه  دیدی برای پیشبرد داستانی 
متفاوت تر از داستان های نسل سوم. وسواس صاحب 
قلم در انتخاب واژه ها و ترکیب بندی آن ها ظرافتی 
شاعرانه به اثر بخشیده که حظی وافر را جدای از 
نوع روایت در ذائقه می نشاند و مخاطب را وا می دارد 
به اندکی غور و تعمق در تصویرسازی های بکر و 
شگفت انگیز. اگر عناصر هفت گانه  یک رمان مدرن 
را در ایده  داستانی، زاویه  دید، شخصیت پردازی، 
صحنه پردازی، گفت و گو، گره افکنی و گره گشایی و 
دست آخر زبان و نماد در این کوتاه یادداشت متر و 
معیار قرار دهیم، می توان به نتایجی رسید که شاید 
در برداشت های حسی و اندیشه ای خوانندگان 
تاثیرگذار باشد. همان طور که در سطرهای پیشین 
اشاره شد، زاویه دید دوم شخص برای پرداخت سفر 
پدر و دختری فرهیخته به اروپا انتخابی شایسته 
به شمار می آید؛ چراکه برای این داستان که در 
لبه  تیغ سفرنامه نویسی و خود زندگینامه نویسی 
قرار دارد، این انتخاب می تواند روایت را از این گونه 
شائبه ها نجات دهد، دوم آن که همذات پنداری که 
اصل مهمی در رمان های مدرن امروزی به شمار 
می آید با این نوع زاوید دید همخوانی بهتر و بیشتری 
دارد و از همه  این ها مهم تر، جریان سیال ذهنی که 
مدنظر نویسنده بوده، کمابیش حاصل شده است. 
شخصیت های داستان اعم از قهرمان که دختری 18 
ساله است تا پدرش و حتی پارکبان خیابان کریمخان 
به درستی ساخت و پرداخت شده اند؛ هر چند که 
در طراحی شخصیت استاد سبحانی و پاتریک این 
کار به درستی انجام نشده، شخصیت های داستانی 
که در سایه بوم سیالیت ذهنیتی و در مرز حقیقت 
و واقعیت قدم می زنند به تمامی خاکستری اند اما 
سایه روشن های این دو شخصیت صفر و صدی است، 
گاهی آدم احساس می کند که استاد سبحانی نماینده  
اندرزگویان بی عمل است و گاه عاشق جان شیفته  
داستان در نقش بی ثمران و بزدل ها به خواننده معرفی 
می شود و این یکی از تاریک ترین نقطه های مثلث 
عشق است.اگر ارنست همینگوی که در جهان بینی 
نویسنده خیلی جایی ندارد –چرا که شیفتگی به 
ادبیات فرانسه در تمام گفت وگوهای بازیگران صحنه 
به خوبی بر ملا کننده  این راز بزرگ هستند- را معیار 
دقیق ترین و درست ترین دیالوگ نویسی در رمان 
بدانیم، در اینجا نیز گاه واژه های رد و بدل شده 
به خصوص هنگام دعواهای دختر و پدری و حتی 
پدر و استاد نیز به جهان داستانی مدرن امروزی تعلق 
ندارد و سر به دیالوگ های اداری رایج می زند، درحالی 
که ارکان قصه در بستری از وهم و تخیل شکل گرفته 
است. گره افکنی و گره گشایی از موفق ترین مولفه های 
مثلث عشق است و تا آخر داستان مخاطب را در هوای 
چه شد و چه می شود معلق نگاه می دارد، شروع قصه ای 
سیال گونه که قطاری که از رم به پاریس می رود تا 
پرواز پایانی تماما گره های زیادی را در ذهن می بافد 
و هر کدام در جای خود بهنگام و با تدبیر وهوشمندی 
باز می شود وهیچ نخی رها نمی ماند.محمد صابری 
که »بعد از تابستان خیس« که صرفاً یک داستان 
رئالیستی اجتماعی با پس زمینه ای عاشقانه و جنایی 
بود، این بار به سراغ این سبک از رمان نویسی روی 
آورده؛ سبکی بسیار سخت و توان فرسا که نیازمند 
دوچندان عرق ریزان روح و خوانش بزرگان این مکتب 
اعم از هنری جیمز و جویس و وولف است، رفته و در 
رساندن مکنونات ذهنی اش با همه  فرازونشیب های 
طی شده موفق بوده، می تواند حرف های بیشتری 
در این حوزه داشته باشد اگر که مرزهای جغرافیای 
ذهنش را از فرانسه به دیگر مرزها ادبی دنیا نیز سوق 
دهد. ادبیات روس و آمریکا و حتی آلمانی با همه  
زمختی و منطق دانی و دست نخورد گی عاطفه وار 
درس آموزی های بسیاری برای نوشتن در این گونه از 
فضاهای سورئالیستی معلق و حتی رئالیسم جادویی 
دارد .با این همه مثلث عشق در نوع روایت، نثر خاص 
شاعرانه  دلپذیر و هوشمندی نویسنده اش از جمله 
کارهایی است که به خودی خود استعداد ربودن 
جایزه های ادبی در پیش رو دارد. مثلث عشق را 
انتشارات سیب سرخ به بازار نشر آورده است؛ نشری 
گزیده کار و موفق در ارائه  ترین های ادبیات داستانی 

امروز.

یــادداشت

از گذشته های دور، خواب اهمیت ویژه ای 
در ادبیات داشته است از آن جهت که گاه 
بشارت دهنده بوده  است و گاه هشداردهنده. 
گاهی هم در تبیین مفاهیم متعدد یا انتقال 
اندیشه ها استفاده می  شده نظیر شیوه ای که 
»عطار« در منظومه های خویش از آن بهره 
 جسته است. خواب و رؤیا که در روانشناسـی 
یـونگی عرصه  تفرج در ناخودآگاه است، 
اصلی ترین کنش و موتیف رمان »گذر« 
است. رمان »گذر« نخستین اثر داستانی 
نفیسه مرادی، درباره  دختری  ست علاقه مند 
به ادبیات. »فرانک« دختری درون گرا و 
مضطرب است و به دلیل عطوفتی که دارد 
است  اطرافیانش  درگیر مشکلات  بیشتر 
تا خودش و خواب هایش تحت الشعاع این 
احساس هستند. ادبیات، به ویژه شاعر شهید، 
میرزاده  عشقی، موجب شده است تا پیوند 
دوستی عمیقی میان »فرانک« و استادش 
»مهشاد« شکل بگیرد اما با خودکشی ناگهانی 
»مهشاد«، همه چیز ویران می شود. فرانک 
تنها می ماند و تعلیق رمان از همین نقطه آغاز 
می شود. فرانک می کوشد به چرایی و چگونگی 
مرگ مهشاد پی ببرد و در این مسیر، پرده از 
رازهای مهشاد و خودش برداشته می شود. 
رمان با »کابوس« آغاز می شود. در وهله  اول، 
بستر گفت  وگوی راوی یا همان »فرانک« با 
مخاطب، خواب است. رؤیاها و کابوس ها در 
صفحات نخستین کتاب، با غرابت، پیچیدگی و 
زبانی خاص که متناسب با شکل های وهم آلود 
و مبهم آنهاست بیان شده اند و خواننده را برای 

رخداد اصلی داستان آماده می سازند. با بررسی 
کابوس اول، مخاطب به این نکته دست می یابد 
که با وقایع خوشایندی روبه رو نخواهد شد. 
دیدن خون نشانه ای از اتفاقات دردناک است 
و در خلال داستان نیز به فراخور هر رویداد، 
خواب ها گذشته  سرکوب  شده   »فرانک« را 
تداعی می کنند. کاربرد مهم خواب ها در رمان 
»گذر«، پرهیز از مستقیم گویی و استفاده از 
تصاویر، استعاره و نماد است که به داستان 
بعُدی چندلایه داده و موجب خلق اثری 
چندلایه، درهم پیچیده و منسجم شده است. 
رؤیاها معنادار و دلالت گرند و کارکردشان 
گاه پیشگویانه است و گاه بازگشت به گذشته 
که می توان آنها را جزوی از پیرنگ شمرد. 
به این معنا که »فلش بک« در روایت و مرور 
خاطراتی که در داستان ضروری ا ست در 
خواب صورت می گیرد. در بیشتر موارد نیز 
گره های داستان در خواب های »فرانک« 
باز می شوند و نیمه  تاریک شخصیت ها در 
خواب  عنصر  می شوند.  آشکار  کابوس ها 
در سراسـر رمـان حـضور دارد و گـویی 
آسـمان زنـدگی »فرانک« را پوشانده است. 
»فرانک« در کابوس بودن زنـدگی واقعـی یا 
واقعی بودن کابوس های خود تردید می  کند. 
ساختار روایت رمان چنـین اسـت کـه او 
بـین خواب و بیداری، کابوس و واقعیت، در 
رفت وآمد است. تاحدی که خواب تبدیل 
می شود به عنصری  تکرارشونده یا »موتیف«. 
در ادبیات نگاه های متفاوتی برای تعریف 
موتیف وجود دارد. به عقیده  برخی منتقدان، 
دسته ای از موتیف ها ارجاعات بیرون متنی 
دارند مانند نمادها، سمبل  ها و کهن الگوها. 
دسته  دیگر از موتیف  ها ارجاعات درون متنی 
دارند و در واقع در خود متن ساخته می شوند. 

از منظر منتقدان بهترین شکل موتیف به لحاظ 
زیبایی شناسی، چیزی است که از    ترکیب این 
دو اتفاق مي افتد. در رمان »گذر« نویسنده 
کوشیده با موتیف درون متنی آشنازدایی   کند 
و با موتیف بیرون متنی، مخاطب بیشتری را 
درگیر معنای رمان  کند. در حقیقت خواب های 
فرانک، عناصری وحدت دهنده  هستند که اجزا 
یا عناصر داستان را به نحوی پیوند می دهند تا 

درون مایه  داستان را تقویت کنند. 
  رستاخیز قهرمان

»باید همه را می نوشتم. تمام آن چیزهایی 
که داشت از پا درم می آورد را باید می نوشتم. 
باید همه را احضار می کردم. باید از همه گذر 
می کردم. وقت گذر بود.« )ص، 144(از واژه  گذر 
مفاهیم و تعابیر مختلفی می توان برداشت کرد. 
گذر می تواند نوعی رستاخیز برای »فرانک« 
باشد چراکه رمان با بازخوانی نمایشنامه  
»رستاخیز شهریاران ایران« به پایان می رسد.  
به جز نمایشنامه  پایانی، رمان هشت فصل دارد. 
به لحاظ معنوی، هشت، هدف )غایی( رازآموز 
است که از هفت مرحله یا آسمان گذر کرده، 

عدد باززایی و رستاخیز است. 
  گذری به شعر و تاریخ

میشل زرافا، نویسنده و منتقد فرانسوی 
می گوید: »نویسنده، تار و پودی از واقعیت را 
بـرای خواننـده پدیـد مـی آورد و بـه همین 
طریق است که واقعیت ساخته می شود؛ 
واقعیتی که خواننده از آن مطلع اسـت.« در 
رمان »گذر« نیز فرم و محتوا، درهم تنیده 
شده اند و با همسویی و قرابت، روایتی باورپذیر 
برای مخاطب ساخته اند. این ارتباط چه از 
لحاظ فرم )در پیشانی نوشت ها( و چه از 
لحاظ محتوا )در درون مایه  هر فصل( نمایان 
است. پیشانی نوشت هر فصل از رمان، شعر یا 

تکه ای از متون کهن است که پیوندی نزدیک 
با درون مایه  آن فصل دارد. به عنوان مثال 
پیشانی نوشت فصل اول »گفت: انالله و انا الیه 
راجعون، بنشین تا بشنوی.« مفهوم »مرگ« 
را به ذهن متبادر می کند. همچنین نویسنده 
که نخستین اثر تألیفی اش، مجموعه شعر بوده 
است، در اولین رمانش کوشیده پیوندی میان 
شعر و داستان برقرار کند، کمااینکه ردپای 
تاریخ را نیز نمی توان نادیده گرفت. »گذر«، 
رمان تاریخی نیست اما با بیرون کشیدن 
آدم هایی که در نقاط تاریک تاریخ گمشده اند 
سعی در زنده کردن آن وقایع دارد. روشن ترین 
نمونه اش، ماجرای میرزاده  عشقی یا اتفاقاتی 
است که سیف القلم رقم زد. گویی نویسنده 
برای شخصیت های تاریخی، جشنی مهیا کرده 
و یک به یک آنان را در رمانش احضار می کند و 
برای برانگیختن احساسات دوگانه  مخاطب از 
مفاهیم دوگانه  عالم واقع و فراواقع، خواب و 
بیداری، زمان عینی و ذهنی بهره  می جوید. 
رمان »گذر«، نخستین رمان نفیسه مرادی 
است که در 162 صفحه و با قیمت 48۰۰۰ 

تومان، توسط نشر »نیماژ« منتشر شده است.

مــوتیــف خــــواب 
یادداشتی بر رمان »گذر«

گفت وگو با نفیسه مرادی به بهانه  انتشار رمان »گذر«

تلاش زنان جوان برای »گذر« کردن از سد مشکلاتتلاش زنان جوان برای »گذر« کردن از سد مشکلات

بهارهحجتی


